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   چكيده
درك مفـاهيم، تعــابير،   بـوده اسـت؛  همـواره بـا رمــز و راز همـراه     ادبيـات عرفـاني  

اصطلاحات و مضامين مندرج در شعر و نثر عرفاني از جمله اصطلاحات و مضـامين  
گـاه بـه سـادگي ممكـن     هاي خاص آميخته شده، هيچ ها و تمثيل كلامي كه با نماد

الات عميقـي را در ذهـن   ؤآثار اركان ادب عرفاني در عـين سـادگي س ـ  . نبوده است
فـاني، مـذهبي و   هـاي عر  ها نيـاز بـه درك درسـت ديـدگاه    ه آنب آفريند كه پاسخ مي

عطار از جمله شعراي عـارفي اسـت كـه در تمـامي آثـار خـود        .ان داردمؤلفكلامي 
ايـن  . هاي اعتقادي و ديني خود را با ذوق عارفانـه آميختـه اسـت    بسياري از ديدگاه

ني عطـار  هـاي عرفـا   بـا ايـن فـرض كـه انديشـه     تحليلي و  - روشي توصيفي بامقاله 
ثير مذاهب كلامـي مختلـف را بـر    أسعي دارد ت هاي كلامي اوست آميخته با انديشه

 مشـهور او چهـار مثنـوي   پايـه   بـر عطار در بحث توحيد آثار مباني فكري و عرفاني 
 كه نفوذ مباحث كلامي نتايج حاصل از اين پژوهش حكايت از آن دارد .بررسي كند

هـاي   سي آثارعطار بدون آگـاهي از ديـدگاه  درآثار بررسي شده به حدي است كه برر
مي او ناتمام خواهد بود؛ هرچند اصرار بر انتساب عطار به يكي از مذاهب كلامـي  كلا
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  مقدمه 

 .اي انكارناپـذير اسـت   هـاي كلامـي در ادب فارسـي مسـئله     علم كلام و انديشـه نفوذ 
سـهم   .عرفـاني مشـاهده كـرد    توان غالب موضـوعات كلامـي را در آثـار    اي كه ميگونه به

آثار ادبيـات فارسـي    اي است كه بخش مهمي ازمباحث كلامي در متون عرفاني به اندازه
اصـول اعتقـادي    بديهي است فهم اين آثار بدون شناخت .را به خود اختصاص داده است

  . ب ميسر نيستفرق و مذاه
هاي كلامـي را   عطار از جمله شاعراني است كه در تمامي آثار منظوم و منثور خود ديدگاه

هـايي از آشـنايي بـا     در واقع در جاي جاي آثار عطار نشـانه . با ذوق عارفانه خود آميخته است
رسـد   هرچند كه بـه نظـر مـي   . شود كلام و مجادلات ضمني او با اهل مذهب و فرق ديده مي

گونه مسائل ندارد و دغدغه اصلي او نيست، اما شايد او نيز مانند غزالـي و   لاقه چنداني به اينع
قبل از او از فقه به كلام و از كلام به فلسفه و از فلسفه به علم باطن كه طريقـه صـوفيه اسـت    

اين مقاله بر آن است ضمن بيان كلياتي دربـاره توحيـد و اقسـام آن،    . گرايش پيدا كرده است
  : هايش نقد و بررسي كند توحيدي عطار را با توجه به مثنوي  انديشه

ترين اصل اعتقادي و زيربناي نظام اعتقـادي و ارزشـي اسـلام     توحيد نخستين و مهم
  : داراي مراتبي است و بوده
تعـدد   اينكـه ذات خداونـد   توحيد ذاتي كه به معناي يگانگي ذات خداونـد اسـت و   -
 .تابد و مثل و مانندي نداردميپذيرد و دوگانگي برننمي
 .توحيد صفاتي كه بر يگانگي ذات و صفات خداوند دلالت دارد -
گيـرد فعـل خداسـت و     مـي  توحيد افعالي به ايـن معنـا كـه آنچـه در هسـتي انجـام       - 

 .آفريدگان همانسان كه در ذات خويش مستقل نيستند در تاثير و فعل نيز استقلال ندارند
را در معبـود   عنا كه انسان عبادت را به خدا منحصر كنـد و او توحيد عبادي بدين م -

 .نظير بداندبي بودن يگانه و
بنـدي مراتـب   شايان ذكر است توحيد شهودي هرچنـد از نظـر متكلمـان در تقسـيم    

گيرد اما براي درك درست انديشه توحيدي عرفا اين قسم از توحيد كـه  توحيد قرار نمي
توحيد يگـانگي حـق اسـت كـه در      اين. رسد مي به نظراز ابتكارات صوفيه است ضروري 

  .جلوه نموده و اشيا را به نور هستي منور كرده است هاكثرت
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گونـاگون  هـاي   بديهي است پيشينه تحقيق در مباحث توحيدي و مراتب آن در حوزه
همچنـين  ، و از منظر فرق و مذاهب اسلامي فراوان مورد توجه محققان قرار گرفته اسـت 

روش خود به توحيـد و مراتـب    بيان و از طرح مباحث توحيدي غافل نبوده و درعرفا نيز 
عرفاني عطار بـا مباحـث   هاي  مثنويميان اين مقاله درصدد ايجاد ارتباط  .اندآن پرداخته

 .كلامي است كه تاكنون به صورت مستقل مورد توجـه پژوهشـگران قـرار نگرفتـه اسـت     
پاسـخ مناسـب بيابنـد كـه آيـا مباحـث       ، ن سوالكوشند براي اي مي ان در اين مقالهمؤلف

عطار با مباحث متكلمان سازگاري دارد يا نه و اگر سازگاري بين هاي  توحيدي در مثنوي
  .عطار سازگارترستهاي  آنها وجود دارد كدام فرقه و مذهب كلامي با انديشه

، صـفاتي،  همانگونه كه پيش از اين اشاره شد متكلمين براي توحيد به چهار مرتبه ذاتي
در ميان مراتـب توحيـد، توحيـد ذاتـي و توحيـد عبـادي محـل        . افعالي و عبادي معتقدند

ذيلاً بـه شـرح و   . اختلاف نيست و بيشتر اختلاف متكلمين در توحيد صفاتي و افعالي است
   .پردازيم هاي مورد نظر از عطار مي بسط هريك از مراتب توحيد و بررسي آنها در منظومه

  

   توحيد ذاتيعطار و  )الف
يكتاگرايي خود همه موجودات اين جهان را انعكاسـي از ذات    عطار با توجه به انديشه

شود كـه   گرايي در سير و اعتلاي خود به اين مفهوم ختم مياين وحدت. داند احديت مي
در شب معراج خود بـا خداونـد    )ص(پيامبر. چيز در هستي غير از خداوند وجود ندارد هيچ

  : كند  ياز ميچنين راز و ن
ــان  ــزي نيســت اعي ــو چي ــويي و جــز ت   ت

  

  تـويي عقــل و تــويي قلــب و تــويي جــان   
  

  

  )121: ب 1392عطار، (  
ــر    ــز ديگ ــك چي ــن ي ــو م ــز ت ــنم ج   نبي

  

ــر     ــز ديگ ــد ني ــه باش ــو هســتي چ ــو ت   چ
  

  )89: الف 1392، همان(    
  : ه استگونه سخن گفتهاي آن اين هاي خود درباره ذات خداوند و ويژگي عطار در مثنوي

  

   مخفي بودن ذات الهي به سبب شدت ظهور -
او در سـايه خـود تجلـي   . وجود محض الهي به ذات خويش ماوراي عـالم حسـيات اسـت   
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شـود   گـر مـي   جلـوه  او در پس اشيايي كه در آنها. از ديده نهان است كند، ولي خود او مي
او . او نيز هستندسان اشيا تجلي ذات الهي و در عين حال حجاب وجود پنهان است، بدين

  . از ديده نهان است، زيرا كه در نهايت ظهور است
ــدارد    ــاني نــ ــه پيشــ ــي اول كــ   يكــ

  

ــدارد    ــاني نــ ــه پايــ   يكــــي آخــــر كــ
  

ــاطن از ظهــور اســت  ــه ب   يكــي ظــاهر ك
  

ــت     ــور اس ــاهرتر ز ن ــه ظ ــاطن ك ــي ب   يك
  

  

  )87: الف 1392عطار، (  
ــيدن  ــه ذات او رســ ــواني بــ ــو نتــ   چــ

  

ــدن     ــنع ديـ ــال صـ ــن جمـ ــت كـ   قناعـ
  

  )88: همان(    
  نيســـت زكنـــه ذات او كـــس را نشـــان

  

  كه هر چيزي كه گويي اينست آن نيست  
  

  )87: همان(    
  اي ز پيــــدايي خــــود بــــس ناپديــــد

  

ــ   ــد    ةجملـ ــس ناپديـ ــو و كـ ــالم تـ   عـ
  

  )236: 1384، همان(    
وام ) ق. ه 381 متـوفي (رسد عطار ايـن مطلـب را از ابوالحسـن عـامري نيشـابوري       به نظر مي
  .)310: 1974سجستاني، المنطقي ( »اوهظهوره منع من ادراكه لاخف«: كه گفته است گرفته باشد

 

   عقل به ذات خداوندي راه ندارد -

سيوطي، ( »فتهلكوا ي االلهف لاتفكرواتفكروا في خلق االله و «عطار به موجب حديث نبوي 

اننـد  د همچون متكلمان كه اوصاف حق تعالي را بـا محـدثات مغـاير مـي    ) 1: 131، ج1373
كند كه عقـل آدمـي تنهـا بـه محـدثات راه دارد و از آنجـا كـه         ثابت مي) 47 :1376 حلي،(

. خداوند هيچ مشابهتي با حوادث ندارد، ممكن نيست كه مورد شناخت عقـل قـرار گيـرد   
  داسـت و محصـول و سـاخته و پرداختـه    هرچه عقل درباره خدا بگويـد بيـرون از ذات خ  

خرد در وصف ذات او گنگ و لال اسـت  . دهد ه دست نميانسان است و چيزي درباره او ب
  : و او از هر وصفي كه گويند بيش است

ــت    ــي زوال اس ــش ب ــه ملك ــام آنك ــه ن   ب
  

  به وصفش عقل صـاحب نطـق لال اسـت     
  

  

  )111: ب1392عطار، (  
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جـويش گـم   وعقل در راه شناخت خداوند طفلي شيرخوارست و عقل پيـر در جسـت  
  : نامخلوق منزه را دريابدواند ذات ت وجود مخلوق نمي. شده است

  اي خـــرد در راه تـــو طفلـــي بشـــير   
  

  جويــت عقــل پيــروگــم شــده در جســت  
  

ــم   ــي رس ــه ك ــن آنگ ــي م ــان ذات   در چن
  

ــاز ز   ــم  عـ ــي رسـ ــزه كـ ــن در منـ   م مـ
  

  

  )242: 1384عطار، (  
عقل در راه شناخت او راهش را گم كـرده و سرگشـته و حيـران اسـت، چـرا كـه وجـود        

  : يابد كران پروردگار راه نميمحدود به ذات بي
  اي ز جســم و جــان نهــان ديــدار تــو    

  

ــم شــده عقــل و خــرد در كــار تــو          گ
  

  هست عقل و جان و دل محـدود خـويش  
  

ــدود در     ــد مح ــي رس ــود ك ــويشمعب   خ
  

  

  )123: 1386، همان(  
ــو   ــاه تــ ــته درگــ ــرد سرگشــ   اي خــ

  

  عقــــل را سررشــــته گــــم در راه تــــو  
  

  )236: 1384، همان(    
انـد و از ايشـان    مرفـوع القلـم  اند،  يف شرعي، عقل است و آنان كه فاقد عقلمعيار تكال

عـن المجنـون المغلـوب علـي عقلـه      : رفع القلم عن ثلاثه. اوامر و نواهي شرع ساقط است
) 36-35: 1938المنـاوي،  (حتي يبرا و عن النائم حتي يستيقظ و عن الصـبي حتـي يحـتلم    

اي كه خودش زيـان ديـده باشـد     ديوانه: ه استيعني از سه گروه قلم تكليف برداشته شد
تا آنگاه كه بهبود يابد و خفته تا آنگاه كه بيدار شود و كودك تا آنگاه كه به سـن تكليـف   

اي كسـي كـه   : گويد نامه سالك فكرت عقل را مورد خطاب قرار داده مي در مصيبت. رسد
آسـتانه غيـب    كنـي و تـا   معيار تكاليف شرعي هسـتي و عـالم محسوسـات را ادراك مـي    

تو هـيچ عقـل   : گويد راند و مي عقل او را از خود مي. مرا به خدا برسانفرمانروايي توست، 
تواني بر عقل اعتمـاد كنـي، زيـرا او     تو نمي. كني نداري كه در اين باره به عقل اعتماد مي

عقـل  . دهد دست نمي آورد، ولي جز شك و شبهه چيزي به مي صد هزاران حجت و برهان
  : تواني به هيچ وحدتي برسي باطل سرگشته است و از عقل نمي در دور

  ســــالك بگذشــــته از خيــــل خيــــال
  

  پـــيش عقـــل آمـــد بجســـته از عقـــال   
  

ــك    ــد مل ــل و عق ــتور ح ــت اي دس   گف
  

ــي تــو هرگــز نقــد ملــك      نيســت رايــج ب
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  خرقــه تكليــف ديــن بــر قــد تســت     
  

  تـــا بحـــد نيســـتي ســـر حـــد تســـت   
  

ــان   ــودم رسـ ــش و بمقصـ ــدگي بخـ   زنـ
  

  ت بمعبـــــودم رســـــان در عبوديـــــ  
  

ــيچ    ــل ه ــداري عق ــو ن ــتش ت ــل گف   عق
  

ــيچ      ــل پ ــه در عق ــن هم ــي اي ــي نبين   م
  

ــف     ــد مختل ــل آم ــن از عق ــيش و دي   ك
  

  بـــر در او چـــون تـــوان شـــد معتكـــف  
  

  صـــد هـــزاران حجـــت آرد بـــي مجـــاز
  

ــاز    ــيش بـ ــتد پـ ــبهت فرسـ ــالمي شـ   عـ
  

ــزل دايمـــــا سرگشـــــته     اي در تزلـــ
  

  اي در تــــــردد طالــــــب سررشــــــته  
  

  )423- 422: 1386عطار، (    
 

   عدم وصول به معرفت واقعي براي انسان -

هـا را بـه نتيجـه     ابزار و وسايل معرفت انسان كافي نيست اين ابزار و وسـايل، انسـان  
عطـار و اشـخاص حكايـات او    . بينـد  اي مي گونههر كس حقيقت را به. رساند واحدي نمي

داننـد و   د كـه چيـزي نمـي   ناآنان معترف. دانند خود را دور از وصول به معرفت واقعي مي
  : معماي ذات پروردگار ناگشودني است

  چنــد گــويم چــون نيــايي در صــفت    
  

ــت     ــدارم معرف ــن ن ــون م ــنم چ ــون ك   چ
  

  
  

  )237: 1384، همان(  
  

ــارگي  ــدم يكبــ ــرت شــ ــته حيــ   كشــ
  

  مــي نــدانم چــاره جــز بــي چــارگي       
  

  
  

  )242: همان(  
  

ــام   ــك ذره تمـ ــه يـ ــد كنـ ــس ندانـ   كـ
  

  چنـــــدگويي چندپرســـــي والســـــلام  
  

  
  

  )239: همان(  
  

روردگـار او را بـه   ناپذير انسان براي دستيابي به شناخت ذات پ آور و سيري تلاش رنج
عطـار در ضـمن   . اي جـز سرگشـتگي و حيرانـي بـراي او نـدارد      و ثمره رساند جايي نمي

  : دهد گونه توضيح مياي اين نامه اين حيراني را از زبان فرد ديوانه حكايتي از مصيبت
واله و حيران يافـت، مـرد    اي رفت و او را در ميان خاك و خون ديدار ديوانه مردي به

جـوي  وشب و روز در جسـت : ديوانه پاسخ داد. كند پرسيد كه در شب و روز آنجا چه مي
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پس تو نيز مانند من شب و روز : ديوانه گفت. جويم من نيز او را مي: مرد گفت. حق است

  : ين، چون گشودن اين گره ممكن نيستپس از پنجاه سال در خاك و خون بنش

  ايــن گــره را چــون گشــودن روي نيســت
  

  هم بـه مـردن هـم بـه زادن روي نيسـت       
  

ــيچ  ــيچ پ ــن پ ــا اي ــم كــه ب ــن قــدر دان   اي
  

  نـــدانم هـــيچ هـــيچ مـــي مـــي نـــدانم  
  

  

  )244 :1386 عطار،(  

  : ندك گونه بيان مياي ديگر اين سرگرداني و عدم معرفت را اين و باز از زبان ديوانه

گفت كار من اين است كه روي توده خاكستر بنشـينم و خـاك بـر سـر      اي مي ديوانه

كنم، پلاس به گردن افكنم و به زاري بگريم و اگر كسي پيشم آيد و از راز من بپرسـد در  

  : دانم و نتيجه اين كار حيرت و سرگرداني است چيزي نمي! دانم چيزي نمي: پاسخ بگويم

ــد راز    ــم آي ــو پيش ــي ك ــا كس ــوي ت   ج
  

  گويـــدم آخـــر چـــه بـــودت؟ بـــازگوي   
  

ــام   ــاحب مق ــه اي ص ــويم ك ــدو گ ــن ب   م
  

  نــــدانم والســــلام مـــي  مـــي نــــدانم   
  

  

  )همان(  

  گــر تــو را دانــش اگــر نــاداني اســت     
  

ــر كـــار تـــو ســـرگرداني اســـت         آخـ
  

  )همان(    

   عطار و توحيد صفاتي )ب

فان اسلامي بـه  عر مسائل ديني و كلامي را با ،با وجود آنكه عطار به عنوان يك عارف

او  هـا و آراي  ديگر تطبيق كامل انديشهدر بيشتر موارد همچون عرفاي  هم آميخته است،

رسـد گـاه نظـر     نظر مـي  در بحث صفات الهي نيز به. با يكي از فرق كلامي مقدور نيست

دانـد كـه بـه اعتبـارات      معتزليان سازگار است و وجود حق را يك ذات مـي  عطار با آراي

  : فات متعدد استمختلف داراي ص

  جملـــه يـــك ذات اســـت امـــا متصـــف
  

ــف      ــارت مختل ــرف و عب ــك ح ــه ي   جمل
  

  ) 235: 1384، همان(    

و گاه با مشرب اشاعره هماهنگي دارد و صفات خداوند را نه عين ذات او و نه غيـر او،  

  : داند  بلكه قائم به ذات خداوند مي
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  نــه اوســت و نــه غيــر او، صــفاتش نچــو
  

ــن     ــي بش ــون كن ــفاتش چ ــشص   اس ذات
  

  

  )156: الف 1392، عطار(  
  صفاتش ذات و ذاتش چون صـفات اسـت  

  

  چو نيكو بنگـري خـود جملـه ذات اسـت      
  

  )111: ب 1392، همان(    
  

 صفات خبريه -

صفات خدا را بـه دو گونـه صـفات ذات و صـفات خبـري قسـمت        متكلمان ازبرخي «

مقصود از صفات خبريه آن دسـته   بر پايه اين تقسيم .)317: 1، ج 1412سبحاني، ( »اند كرده

شـده و هـيچ   از صفات خداوند است كه در قرآن كريم و سنت نبوي براي خداونـد ذكـر   
دليل نامگذاري اين صفات به صفات خبريه نيـز  . ها وجود نداردمستندي جز نقل براي آن

به واسطه اخبار كتاب و سـنت بـراي خداونـد دانسـته شـده      «همين است كه اين صفات 

جاء ربـك صـفا   (، آمدن )5/طه( )الرحمن علي العرش استوي(ند استواء بر عرش است مان
و ماننـد آن، در واقـع ايـن دسـته از     ) 27/رحمن( )يبقي وجه ربك( وجه )22/فجر( )صفا

تي هسـتند  اند كه همه به استثناي تكلم از صفا صفات در برابر صفات ذات قرار داده شده
  .)86: 1386سبحاني، ( »كند د خداوند اقتضا ميها را در موركه عقل اثبات يا نفي آن

مجسـمه و مشـبهه، بـه نمـاد     را برگزيدنـد و   تأويـل در شرح اين آيـات روش   معتزله
 تأويـل او . روشي كه اشعري برگزيد ميان ايـن دو روش بـود  . اند ها توجه داشتهظاهري آن

حـث دربـاره   اراسـت، ولـي ب  معتزله را نپذيرفت و گفت خداوند حقيقتا صفات مزبـور را د 
از اين نظريه به عنوان اصل معروف اشعري درباره صفات خداوند . ها روا نيستچگونگي آن

-104: 1، ج1364شهرسـتاني،  (شود، يعني ايمان داشتن بـدون پرسـش از چگـونگي     ياد مي

را برگزيده است، ولي نه  تأويلشيعه نيز در شرح اين صفات همچون معتزله روش . )105
كـه وقتـي از امـام    كه از طريق ارجـاع متشـابهات بـه محكمـات، چنـان     ، بلتأويلهرگونه 

مـا وجـود عـرش را    : پاسخ دادند) ع(شد، امام خداوند بر عرش سوال درباره استواء) ع(صادق
كنيم، زيرا در كلام خداوند وارد شده است، ولـي آن را موجـودي جسـماني و     تصديق مي
د و معـروف اسـت، زيـرا در آن صـورت     دانيم، مانند آنچه در بين بشر معهـو محدود نمي
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عرش حمل كننده خداوند است و خداوند به آن نياز خواهد داشت در حالي كـه خداونـد   
  .)188 :1381 طبرسي،(بي نياز مطلق است 

: ك.ر(همچـون بعضـي از عرفـاي ديگـر      تأويـل عطار در باب صفات خبريـه بـا روش   

ونـدي و  من را عرش خداؤدل م )640 -639 :3، ج 1344ميبدي  ؛147و  24: 1389القضات،  عين
  : كرسي تعبير كرده است اش را سينه

  بـــه چشـــم خـــرد منگـــر خويشـــتن را
  

  مــدان هــر دو جهــان جــز جــان و تــن را  
  

  ترســـي تـــويي جملـــه ز آتـــش چنـــد
  

  دلت عرش است و صدرت هسـت كرسـي    
  

  )228: ب 1392 ،عطار(    
  

   كلام الهي -

هـاي بسـياري بـوده     ادوار تمدن اسلامي بحـث  ترين در باب مفهوم كلام الهي از قديم
، 1389شـريف،  (حادث و مخلوق و حرف و صوت اسـت  معتزله معتقدند كه كلام خداوند . است

لفظ نيسـت، تـا مـراد بـه      هدانند، اما اين قديم در مقابل مياشاعره كلام خدا را قديم . )286: 1ج
لهـي را  در حقيقت اشاعره كـلام ا  .آن مدلول لفظ و مفهوم آن باشد، بلكه در مقابل عين است

بـه همـين   . كلام لفظي و كلام نفسي كه اولي حادث و دومـي قـديم اسـت    :دانند دو قسم مي
گونه صـوت   دليل آنان نظريه كلام نفسي را بيان كردند كه عبارت است از خلق معني بي هيچ

كـه عبـارت اسـت از     شيعه كلام را از صفات خداوند دانسته .)100 - 99 :1409تفتازاني، (و حرفي 
قدرت براي ايجاد كلام و كلام نيست مگر الفاظ مسموعه مقروء و آن لامحالـه حـادث اسـت،    «

  .)276- 275: 1383فياض لاهيجي، ( »اگر چه قدرت بر ايجاد او قديم است

گونه صوت و حـرف دانسـته و از آن    عطار به پيروي از اشاعره كلام الهي را بدون هيچ
  . ير كرده استبه كلام بي زبان تعب

ــروش     ــي خ ــان و ب ــي زب ــلام ب ــس ك   پ
  

  فهم كن بي عقـل و بشـنو تـو بـه گـوش       
  

  

  )156: الف 1392عطار، (  
ــت   ــار اسـ ــيم روزگـ ــي كلـ ــر موسـ   اگـ

  

ــار اســــت      ــلام كردگــ ــيم او كــ   كلــ
  

  )130: ب 1392 همان،(    
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االله  سخن است و كليم بـودن موسـي بـه اعتبـار و كلـم     بيت به معني همكليم در اين 
كلامي كه صفت اوسـت و آن  . است كه خدا با موسي سخن گفت) 4/164(ليما موسي تك

  . صفت ازلي است و از جنس حروف و اصوات نيست

  

  عطار و توحيد افعالي) ج

اساس تعاليم اسلامي خداوند متعال جهان را بنا بر مشيت خود آفريده اسـت و آن   بر
او . متمـايز اسـت   وقات خود ذاتـاً او از مخل. كند هاي مداوم حفظ مي را از طريق نوآفريني

اين تفكر اساس تعـاليم اشـعري اسـت كـه     . حوادث و همچنين اعمال بشري است موجد
دانستند، عطار تحت تأثير ايـن   صدور افعال را خداوند و بنده را محل ظهور فعل مي أمنش

  : كند نامه حكايتي را نقل مي تفكر در الهي
خـداي عزوجـل بـا تـو چـه      : اب ديد و گفتبايزيد را پس از مرگ وي در خو ،بزرگي
خداوندا چيزي نيـاوردم كـه   : اي؟ گفتم از من پرسيد كه اي بايزيد چه آورده: كرد؟ گفت

آيـا آن  : حق تعالي فرمود. شايسته حضرت كريم تو باشد و با اين همه شرك هم نياوردم
م رفـت  شبي شير خورده بودم، شكمم به درد آمد، بـر زبـان  : شير شرك نبود؟ گفت ،شب

حق تعالي به اين قدر با من عتاب فرمود؛ يعني جـز  . كه شير خوردم و شكمم به درد آمد
من كس ديگري هم در كار است؟ چون درد شكم را به اثر شير نسبت دادي پس توحيد 

  : را انكار كردي
ــدي    ــير دي ــرك درد از ش ــو از ش ــو ت   چ

  

ــيدي     ــدت كشـ ــر وحـ ــي در دفتـ   خطـ
  

ــكاره   ــدت آشــ ــوي وحــ ــن دعــ   مكــ
  

ــه از     تــو شــرك هســتي شــيرخواره    ك
  

  كجـــا بينـــد گـــل توحيـــد جانـــت    
  

  كـــه بـــوي شــــير آيـــد از دهانــــت     
  

  )266: ب 1392 ،عطار(    
دانـد و انسـان را    هاي خداوند را بي علت مي و در جاي ديگر نيز مثل تمام اشاعره كار

هـاي   او با كاربرد تركيب گيلان ازل با توجـه بـه ثابـت بـودن گلـيم     . مقهور اين بي علتي
  : لاني خواسته است تغيير ناپذيري سرنوشت را بيان كندگي

  چـــون بـــه گـــيلان ازل پـــيش ازگنـــاه
  

ــيم دل ســــياه      ــاه آمــــد گلــ   از گنــ
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  دست خـود سـپيدش چـون كـنم    ه من ب
  

ــنم    ــون كــ ــو نااميــــدش چــ   وز در تــ
  

  تـــو تـــواني كـــرد مـــوئي را چـــو قيـــر
  

ــي همرنـــگ شـــير       ــه ببـــوي علتـ   نـ
  

ــيم   ــگ گلـ ــرا رنـ ــد مـ ــياه آمـ ــر سـ   گـ
  

  كــن چــو مــويم اي كــريمتــو ســپيدش   
  

  )130: 1386، عطار(    
هـاي انسـان    كند معلول كار از نظر عطار آنچه حق تعالي در سرنوشت انسان مقدر مي

  : اي ديگر سعيدند اي از ابتدا شقي و عده نيست، عده
  نقــش محنــت هســت و نقــش دولتســت

  

ــت      ــي علتس ــه ب ــت آنجايگ ــه هس   هرچ
  

  رود كـــار بـــي علـــت از آنجـــا مـــي    
  

  رودمحنـــت و دولـــت از آنجـــا مـــي     
  

  

  )215: 1386، همان(  
ــه   ــه ب ــدش ن ــر بخوان ــد  گ ــت خوان   شعل

  

ــه    ــه بـ ــدش نـ ــدش  ور برانـ ــت رانـ   علـ
  

ــت   ــت اس ــت مل ــه مل ــت آنك ــار خلقس   ك
  

ــت     ــت اس ــي عل ــه رود ب ــه زان درگ   هرچ
  

  )216: همان(    
در كارهاي خداوند از علت نبايد پرسيد ولي امكان دارد كه دولـت و سـعادت همـراه    

توانـد در   دولـت مـي  . طلبـد  چنين دولت بي علت را عطار از خداوند ميو اين ،كسي باشد
يار باشد، اگر نظر سلطان يا يكـي از اوليـا   كسي كه دولت و سعادت. يك نظر پنهان باشد

الطيـر   در منطـق . رسـد  و آمـرزش مـي   منزلتبرحسب اتفاق بر وي افتد، به تمام عزت و 
دهـد كـه ايـن     پرسـند هدهـد پاسـخ مـي     و بودنش را مـي ر زماني كه از هدهد علت پيش

  : سعادت تنها حاصل نظر حضرت سليمان به اوست
  لي گفـــتش كـــه اي بـــرده ســـبقســـائ

  

  تو بـه چـه از مـا سـبق بـردي بـه حـق؟         
  

ــاني و مــا جويــان راســت    چــون تــو جوي
  

ــت؟      ــه خاس ــاوت از چ ــا تف ــان م   در مي
  

  چـــه گنـــه آمـــد زجســـم و جـــان مـــا
  

  آنِ مـــا؟قســـم تـــو صـــافي و دردي     
  

ــائ  ــت اي سـ ــي گفـ ــليمان را همـ   ل سـ
  

ــاده   ــم افت ــي   چش ــك دم ــا ي ــر م ــت ب   س
  

  نــه بــه ســيم ايــن يــافتم مــن نــه بــه زر
  

  هســت ايــن دولــت همــه زان يــك نظــر   
  

  )305: 1384، همان(    
توان بـه سـعادت   جوي اسباب و علل و محاسبه عالم محسوس نميوپس از راه جست
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به عبارت ديگـر تنهـا از حـق    . پذير است امكان دست پيدا كرد ولي از راه كسب، سعادت
جوي علل و وتوان اين سعادت و دولت را طلب كرد نه از راه تلاش و كوشش و جست مي

  : اسباب
  تو آن شمعي كه هر دم صد جهان جمـع 

  

  ز شــوق تــو چــو پروانــه اســت بــا شــمع   
  

ــه  ــه ب ــه ن ــي  اگرچ ــت م ــت  عل ــوان ياف   ت
  

ــه   ــيكن هــم ب ــي ول ــت م ــت دول ــوان ياف   ت
  

ــ ــد  اگـ ــارگر شـ ــت كـ ــك ذره دولـ   ر يـ
  

  بــــه ســــوي آفتابــــت راهبــــر شــــد  
  

  

  )244: ب1392، عطار(  
ــو   ــي ت ــت ده ــت بســي دول ــي علّ   چــو ب

  

ــو       ــي ت ــت ده ــي عل ــز ب ــم ني ــون ه   كن
  

ــودم  ــا دادي وجـ   چـــو بـــي علـــت عطـ
  

  همــي بــي علتــي كــن غــرق جــودم       
  

ــو    ــايش ت ــن آس ــجِ م ــت از رن ــو نيس   چ
  

  كـــه علـــت نيســـت در بخشـــايش تـــو  
  

  )407: همان(    
ار در حكايتي از زبان يكي از ديوانگان اين نكته را به بهتـرين شـكل بيـان كـرده     عط

  : است
  اي در زيــر دلــق  بــود خــوش ديوانــه   

  

  گفت هـر چيـزي كـه در وي مانـد خلـق       
  

ــي  ــن چــو هســتم دولت ــت اســت و م   عل
  

ــي   ــي  مــ ــالم بــ ــم از عــ ــي رســ   علتــ
  

  انــــــد از ره بــــــي علتــــــيم آورده 
  

  انــــــد در جنــــــون دولتــــــيم آورده  
  

  ســرمّ راه نيســت  كــس را بــه   لاجــرم
  

  از جنـــونم هـــيچ جـــان آگـــاه نيســـت  
  

ــه در بـــي ــر كـ ــاد هـ ــق فتـ ــي حـ   علتّـ
  

  در خوشـــي جـــاودان مطلـــق فتـــاد     
  

  )216: 1386، همان(    
كند بيان ديگري اسـت از تفكـر اشـاعره و     سخني كه ديوانه در اين حكايت بازگو مي

ن مطلـب را دريابـد در   رسد و كسـي كـه اي ـ   صوفيه كه سعادت و دولت از جانب حق مي
  . كمال سعادت و آرامش خواهد بود وگرنه همه عمر اضطراب را تجربه خواهد كرد

  

  عطار و توحيد عبادي) د

هـاي ناشـي از    روح انسان اگر به حلاوت پاداشي كه در انتظار اوست فكر كند، سختي
متكـي بـه    در بين عامه مسلمانان ايـن اعتقـاد  . كند انجام فرائض را به سهولت تحمل مي
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قرآن رسوخ پيدا كرده است كه هر عمل صواب در اين دنيا يك ثواب در آخرت به دنبـال  
فرستند و اطمينـان   مي را قبلاً به آن دنيا مردم اعمال نيك و طاعات خود). 7/زلزال(دارد 

توانـد فراسـوي گـور، مـال      ها را در آنجا به عنوان تنها مايملكي كه انسان مـي دارند كه آن
هـاي ايـن طاعـات و     عطار نيز با توجه به اين اعتقاد، ويژگي. د يافتنمد، بازخواهخود بنا

  : هاي خود بيان كرده است هاي مختلف در مثنوي گونهعبادات و نتايج آن را به
  

  عبوديت خداوند مايه اعتبار بندگان -

رو تـر از اسـم عبـد نيسـت و از ايـن     تر از عبوديت و هيچ نامي كامل شريف چيزهيچ 
بعبده لـيلا   اسري سبحان الذي«: در شب معراج فرمود )ص(داوند متعال در وصف پيامبرخ

پاك و منزه است خـدايي كـه در مبـارك شـبي      :»من المسجدالحرام الي المسجدالاقصي

  .)1/اسراء (بنده خود را از مسجد الحرام به سوي مسجد الاقصي سير داد 
ق پيري كه معشوق جوانش او را بـه  نامه ضمن بيان حكايت عاش عطار در مثنوي الهي

  : داند ترين نعمت و افتخار انسان را بندگي خداوند ميفروشد، بزرگ بردگي مي
ــيش    ــو زان پ ــي ت ــي دان ــدامين نعمت   ك

  

  كــه خوانــد كردگــارت بنــده خــويش      
  

ــردي  ــده گـ ــدا دل زنـ ــو آن دم از خـ   تـ
  

  كه جاويـدش بـه صـدجان بـرده گـردي       
  

  )216: 1386عطار، (    
ر زهاد و عباد بـزرگ عبوديـت خداونـد را برگزيـده و در بنـدگي خداونـد       از نظر عطا

  : اند سلطان شده
  انــد كــاملان، در راه خــود، خــون خــورده

  

ــق    ــدگي و حـ ــرده  بنـ ــزاري كـ ــد گـ   انـ
  

ــدند   ــلطان شـ ــدگي سـ ــرم در بنـ   لاجـ
  

ــر    ــقبهتـ ــدند خلـ ــان شـ ــان، ايشـ   جهـ
  

  )291: ب 1392 ،همان(    
 

  فان عاشقانهبرتري طاعت و عبادت صادقانه از عر -

شـيخ نامـدار بايزيـد و     اكاف دو شيخ احفاد يكي از: كندالطير نقل مي عطار در منطق
. داشـت  رفتند و خود پيشاپيش آنها قدم بـر مـي   ترمذي را به خواب ديد كه در راهي مي

  : كند گونه توصيف ميعلت اين رجحان را او اين
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رو برتـر  گر عباد و زهاد از ايـن وزي از حق تعالي خطاب به من رسيد كه بايزيد از دير
در . است كه او مانند ديگران چيزي از ما نخواسته است، بلكه خود مـا را خواسـته اسـت   

توانم چيزي از تو بخواهم و يا تـو   چگونه من مي. نه اين و نه آن مرا سزد: اينجا من گفتم
تـو درسـت    خـواهم و كـار خـود را بـر فرمـان      فرمايي آن را مـي  را بخواهم؟ آنچه مرا مي

  : به دليل همين سخن بود كه آن دو شيخ مرا بر خود مقدم داشتند. كنم مي
ــود    ــس بـ ــرا آن بـ ــايي مـ ــه فرمـ   آنچـ

  

ــود       ــس ب ــان ب ــه فرم ــتن ب ــده را رف   بن
  

  بنــده چــون پيوســته بــر فرمــان رود    
  

ــان رود     ــخن در جـ ــدش سـ ــا خداونـ   بـ
  

  )346: 1384 ،عطار(    

  

  در زمان حيات خويشارزشمندي انجام طاعت و عبادت توسط بنده  -

از نظر عطار اعمال ديني و عبادي انسان زماني ارج و منزلت دارد كه در زمان حيـات  
و توسط خود فرد انجام گيرد؛ انسان بايد به دور از هرگونه كاهلي و سستي، خود را براي 

به همـين دليـل   . جهان پس از مرگ آماده كند و بداند در اين راه سخت عبادت تنهاست
علت ايـن همـه   : پرسد مي )ع(نامه، زماني كه درويشي از امام جعفر صادقدر الهي است كه

تواند بار عبـادت   كس نميهيچ: فرمايد مجاهدت وي در طاعت و عبادت چيست؟ امام مي
  : ديگري را به دوش بكشد و كار ديگري را انجام دهد

  كــرد كــه چــون كــارم يكــي ديگــر نمــي 
  

  خــورد كســي روزي غــم چــون مــن نمــي  
  

  چـــو كـــار مـــن مـــرا بايســـت كـــردن
  

ــردن      فكنــــدم كــــاهلي كــــردن ز گــ
  

ــام  ــاد ناكـ ــرا افتـ ــرگ مـــن مـ ــو مـ   چـ
  

ــام     ــتم گـ ــود برداشـ ــرگ خـ ــراي مـ   بـ
  

  )186: ب 1392عطار، (    
مردي وصيت كرد كه تمام مـال و نقدينـه او   : كند كه گونه نقل ميو در اسرارنامه اين

شناسد بدهنـد تـا او آن را در    مي را پس از مرگش به كدخداي ده كه مستمندان را بهتر
هـا  ه بردند، او به قدر نيم جـو از آن ميانشان تقسيم كند، وقتي آن همه زر را پيش مهتر د

 اگر او فقط نيم جو از اين همه زر را به دست خود به مستمندان: در دست گرفت و گفت
  : داد خيلي بهتر از آن بود كه همه آن را به مهتر بسپارد مي
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ــ ــرده مـ ــيت كـ ــياروصـ ــال بسـ   ردي مـ
  

  كه چون مـردم برنـد ايـن پـيش مختـار       
  

ــاند     ــان رس ــه درويش ــن را ب ــا اي ــه ت   ك
  

ــد      ــه بدانـ ــتحق را بـ ــر مسـ ــه مهتـ   كـ
  

  چــو بردنــد آن همــه زر پــيش مهتــر    
  

  بـــه قـــدر نـــيم جـــو برداشـــت زان زر   
  

ــدگاني    ــر در زن ــه گ ــت او ك ــين گف   چن
  

ــامي      ــرد نـ ــدر آن مـ ــن قـ ــدادي ايـ   بـ
  

ــر    ــوديش بهت ــي ب ــود بس ــت خ ــه دس   ب
  

ــر    ــن همــه زر، خاصــه مهت   كــه بدهــد اي
  

  )195: الف 1392، عطار(    
  
  اخلاص در عبادت بدون ريا و عجب و خودبيني -

نانوايي در شهر بود كه از بس نام شـبلي را شـنيده   : نامه آورده است كهعطار در الهي
. اشـت اي نـان برد روزي گذر شبلي بر او افتاد، گرسنه بود، گرده. بود، ناديده عاشق او بود

او شبلي بود، آتـش در  : كسي به نانوا گفت. مرد نانوا از دست او گرفت و به او ناسزا گفت
خـواهم بـه غرامـت     مي: به دنبال او رفت و به دست و پاي او افتاد و گفت. جان نانوا افتاد

مرد دعوتي ساخت و نزديك صـد دينـار در آن   . چنان كن: شبلي گفت. آن دعوتي بدهم
وقتي بـر  . شبلي امروز مهمان ماست: ي از بزرگان را نيز دعوت كرد كهخرج كرد و بسيار

اي شيخ نشان بهشتي و دوزخـي چيسـت؟   : سر سفره نشستند كسي از شبلي پرسيد كه
 ،اي نان براي خداي تعالي به درويشـي نتـواني داد  دوزخي آن است كه گرده: شبلي گفت

  : كه اين نانوا كرد ولي به خاطر شبلي صد دينار در دعوتي خرج كند، چنين
ــداد او گــــرده  ــر خــــدا را  نــ   اي بهــ

  

  ولــــيكن داد صــــد دينــــار مــــا را     
  

ــت  ــد غرامـ ــبلي صـ ــر شـ ــد از بهـ   كشـ
  

ــت     ــا قيام ــد ت ــرده نده ــك گ ــه حــق ي   ب
  

ــي درشــتي  ــك گــرده دادي ب   كــه گــر ي
  

  نبــــودي دوزخــــي، بــــودي بهشــــتي  
  

  )178: ب 1392عطار، (    
شـبي مـرد   : كنـد  ي را بـرملا مـي  نامه سگي سالوس عابـد و در حكايتي ديگر از الهي

عابدي به مسجد رفت تا تمام شب را با نماز و دعا در آنجا سپري كند، چون هـوا تاريـك   
شد صدايي شنيد و پنداشت كه مومن ديگري آمده است تا در آنجا نماز بگزارد و از آنجا 

به و توبـه  كرد، تمام شب را به دعا و ند كه او را ناظر و شاهدي براي اعمال خود تصور مي
او تمام . مرد عابد سگي را ديد كه آنجا خوابيده است. وقتي صبح شد. و استغفار پرداخت
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شب را براي يك سگ دعا كرده بـود، بسـيار ناراحـت و شـرمنده شـد و سـخت خـود را        
  : نكوهش كرد

ــرد    ــي ادب م ــت اي ب ــاد گف ــان بگش   زب
  

  تــرا امشــب بــدين ســگ حــق ادب كــرد  
  

ــو    ــار ب ــگ در ك ــرِ س ــب به ــه ش   ديهم
  

  شــبي حــق را چنــين بيــدار بــودي؟      
  

ــه اخــلاص   ــز ب ــك شــبت هرگ ــدم ي   ندي
  

  كــه طاعــت كــردي از بهــر خــدا خــاص   
  

  بســـي ســـگ بهتـــر از تـــو اي مرائـــي 
  

  ببــين تــا ســگ كجــا و تــو كجــائي        
  

  ز بــي شــرمي شــدي غــرق ريــا تــو     
  

  نــــداري شــــرم آخــــر از خــــدا تــــو  
  

  )179: ب 1392عطار، (    
 

  بدون حضور قلب ناپسندي عبادت از روي عادت و -

ابليس را در سجود ) ع(حضرت عيسي: كند كه نامه نقل ميعطار در حكايتي از مصيبت
هـا قبـل از تـو سـجده      مـن مـدت  : در چه كار است؟ ابليس گفـت : ديد و از او پرسيد كه

. كـنم  به همين دليل است كه اكنون نيز سجده مـي . كردم و آن عادت من شده است مي
روي يقين بدان كه هـر چـه از روي عـادت انجـام      راه غلط ميتو : گفت )ع(حضرت عيسي

  : شود راه به حقيقت ندارد و لايق درگاه خداوندي نيست
ــدر راه او   ــه انـ ــدان كـ ــين ميـ ــو يقـ   تـ

  

ــاه او     ــق درگــ ــادت لايــ ــت عــ   نيســ
  

  هرچـــــه از عـــــادت رود در روزگـــــار 
  

  نيســت آن را بــا حقيقــت هــيچ كــار      
  

  )219: 1386، همان(    
اي بـود كـه هـيچ وقـت در نمـاز      ديوانـه  ري در: نامه آمده استالهيو در حكايتي از 
هاي  پس از وساطت بسيار سرانجام متقاعد شد كه در يكي از روز. كرد جمعه شركت نمي

وقتي امام جماعت نماز را آغاز كـرد مـرد مجنـون همچـون     . جمعه به نماز جماعت برود
چون او امـام  : اران خشمگين گفتگاوي شروع به غريدن كرد و در مقابل اعتراض نمازگز

. رسيد گاوي خريـد »الحمد«كردم، وقتي به  و پيشواي من در نماز بود و بايد به او اقتدا مي

امام جماعت اعتراف كرد كه او به واقـع  . من هم ناچار شدم با صداي گاو از او تبعيت كنم
  : انديشيده است در آن لحظه به گاوي كه قصد خريدن آن را داشته مي

ــتم   خ ــر بس ــون تكبي ــت چ ــبش گف   طي
  

ــتم      ــائي دور دسـ ــت جـ ــي ملكسـ   دهـ
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  چــو در الحمــد خوانــدن كــردم آغــاز    
  

ــ   ــاز ه بـ ــاو ده بـ ــد گـ ــدر آمـ ــاطر انـ   خـ
  

  خريــــدم نــــدارم گــــاو گــــاوي مــــي
  

ــي     ــاوي م ــگ گ ــس بان ــه از پ ــنيدم ك   ش
  

  )187: ب 1392، عطار(    
  

  عطار و توحيد شهودي) ه

رسـند و اولـين مرحلـه فنـا را تجربـه       مي كه به بارگاه سيمرغمرغاني الطير  در منطق
كند بلكه عامـل   يابند كه اين سالك نيست كه عمل مي كنند به اين معرفت دست مي مي

ها از لوحي كه در آن ثبت شده و حاجب درگاه پيش اعمال آن. صلي فعل او خداوند استا
  : شود نهد، پاك مي روي آنها مي

  چـون شـدند از كـل كـل پـاك آن همــه     
  

  از نـــور حضـــرت جـــان همـــهيافتنـــد   
  

  شــــان ديرينــــه ةكــــرده و نــــاكرد 
  

  شــان پــاك گشــت و محــو شــد از ســينه  
  

  )426: 1384، همان(    
  : هستند »سيمرغ«ها خود بيند كه آن مرغ مي و سي

ــاه    ــدي نگ ــيمرغ كردن ــوي س ــون س   چ
  

  جايگــاه  آن بــود خــود ســي مــرغ در     
  

ــن   ــود اي ــك ب ــك آن و آن ي ــن ي ــود اي   ب
  

ــن    ــي نشـ ــالم كسـ ــه عـ ــندر همـ   ود ايـ
  

  آن همــــه غــــرق تحيــــر ماندنــــد   
  

ــد    ــر ماندنـــ ــر وز تفكـــ ــي تفكـــ   بـــ
  

ــيچ حــال     ــيچ از ه ــتند ه ــون ندانس   چ
  

ــي   ــوال   ب ــرت س ــد از آن حض ــان كردن   زب
  

ــتند    ــوي درخواسـ ــر قـ ــف آن سـ   كشـ
  

  حـــال مـــايي و تـــويي درخواســـتند     
  

  )همان(    
  : شود اين است ها داده ميو پاسخي كه به آن

ــرده  ــس ك ــه از پ ــن همــه وادي ك ــد اي   اي
  

  ايـد  وين همه مردي كـه هـر كـس كـرده      
  

ــه   ــايي رفتـ ــال مـ ــه در افعـ ــد جملـ   ايـ
  

  ايــــد وادي ذات و صــــفت را خفتــــه   
  

  )427: همان(    
شود كه هيچ چيـز در   گرايي در سير و اعتلاي خود به اين نظر منتهي مي اين وحدت

 صوفي در بالاترين مـدارج معرفـت در وجـود تنهـا يكـي     . هستي غير از خدا وجود ندارد
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دهنـد آن   عرفايي كه اين معرفت را به فنا پيوند مي. بيند او ديگر خود را نيز نمي. بيند مي
  .)212: 4ج ،1351غزالي، (نامند  مي »التوحيد الفناء في«را 

 ـ     م جملـه اوسـت  جمله او بينـي چـو دائ
  

  نيست در هر دو جهان بيرون ز دوسـت   
  

  )229: 1386، عطار(    
: اين را از من بسـتان، شـيخ گفـت   : علي دقاق برد وگفتبوزرين به نزد  ورقيپيرزني 

  : زن گفت. ام كه جز از حق چيزي نستانم من عهد كرده
ــه   ــل ن ــد و ح ــرد عق ــن ره م ــو دري   اي ت

3  

ــه      اي چنــد بينــي غيــر اگــر احــول ن
  

  )403: 1384، همان(    

رفـت، تركـي سـتمكار درآمـد و      شيخ ابوالحسن بوشنجي روزي بر قاعده صوفيان مي
چرا چنين كردي؟ كه او شيخ ابوالحسن اسـت و  : به وي زد و رفت، مردمان گفتند قفايي

او پشيمان شد و باز آمد و از شـيخ عـذر تقصـير خواسـت كـه ندانسـتم و       . بزرگ روزگار
فارغ باش كه اين نه از تو ديدم كه از آنجـا كـه رفـت    ! اي دوست: شيخ گفت. مست بودم
  : غلط نرود

  نيسـت  اگر ايـن از تـو بيـنم جـز سـقط     
  

  ولي ز آنجا كه رفت آنجا غلط نيست  

  )241: ب1392، همان(    
رسند نيستند همه آنها در اصل يكي است، ولـي   گونه كه به نظر ميكه اشيا آنو نهايت اين

  . و آن يك را نه نشاني هست و نه عددي) نه يكي از بسيار(يكي كه خارج از آحاد است 
  

 گيري نتيجه

هاي  كلامي بر مباني فكري و عرفاني عطار، آميختگي انديشه ثير مذاهبأبا توجه به ت
  : توان تقسيم كرد بخش مي 5هاي كلامي در بحث توحيد به  عرفاني او را با انديشه

. كنـد  عطار ذات خداوند را دست نيافتني و مخفي از فرط ظهور معرفي مي: توحيد ذاتي
تواند به ذات نـامخلوق   ميخدايي كه وجودش ماوراي عالم حسيات است و عقل مخلوق ن

چون ابزار شناخت انسان كافي نيست، وصـول بـه معرفـت واقعـي و كامـل نيـز       . راه يابد
 . پذير نخواهد بود امكان
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الطيـر بـا    عطار در بحث توحيد صفاتي ديدگاهي دوگانه دارد، در منطـق : توحيد صفاتي
دانـد كـه    يك ذات مي توجه به نظر معتزله صفات زائد بر ذات را نفي كرده، وجود حق را

داراي صفات متعدد است و در مثنوي اسرارنامه به راه اشعري رفته معتقـد اسـت صـفات    
در بحث صـفات خبريـه   . خداوند نه عين ذات اوست و نه غير او، بلكه قائم به ذات اوست

اش را بـه   عرش خداوندي و سينهبه من را ؤهمچون عرفاي ديگر دل م تأويلنيز به روش 
كـلام الهـي را    ،در باب كلام الهي نيز عطار به پيروي از اشـاعره . ر كرده استكرسي تعبي
  . زبان تعبير كرده استگونه صوت و حرف دانسته از آن به كلام بي بدون هيچ

  

صدور افعال را خداونـد و بنـده    أدر اين بخش عطار همچون اشاعره منش: توحيد افعالي
دير و سرنوشت از پيش تعيين شده خداوندي مقهور تقپس انسان . داند را محل ظهور مي

بـه سـخن ديگـر    . علت اسـت و چـون و چرايـي نـدارد    هاي او بي است، خداوندي كه كار
اي از ابتـدا   هاي او نيست، عـده  كند معلول كار سرنوشتي كه خداوند براي انسان مقدر مي

  . اي ديگر سعيدند شقي و عده
 

توانـد ايـن    دانـد كـه مـي    اعتبار بندگان ميعطار عبادت را مايه ارزش و : توحيد عبادي
خلـوص نيـت،   : اين عبـادت هاي  ويژگي. عبادت صادقانه بر عرفان عاشقانه نيز برتري يابد

تـلاش و مجاهـدت بـراي    . حضور قلب، دوري از ريا و عجب و خـودبيني و عـادت اسـت   
 . طاعت و عبادت بايد توسط بنده و در زمان حياتش انجام پذيرد

  

عطار همچون عرفاي ديگر در بالاترين مـدارج معرفـت بـه ايـن جايگـاه       :توحيد شهودي
وجـود اصـلي    ؛بيند حتي خودش را كند كه در هستي هيچ چيز جز خدا نمي دست پيدا مي

تنها يكي است، ولي يكي كه خارج از آحاد است، نه يكي از بسيار و آن را نه نشـاني هسـت   
   .و نه عددي
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